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اشاره

دغدغــه ایــن روزهــای مــن ایــن اســت کــه چگونــه می‌تــوان در توســعه و تحــول علــم همّــت گماشــت و راه 
ی می‌تــوان بــه  ی و تولیــد علــم چگونــه اســت؟ آیــا بــا ایجــاد ســازمان و اداره و تدابیــر ســاختار نظریه‌پــرداز
ایــن هــدف رســید یــا آنکــه بایــد طریقــی دیگــر جســتجو کــرد و اطــوار دیگــری پیشــه کــرد. از تجــارب قبلــی چــه 

ــم. ــی برگزینی ــه راه ــد چ ــین بای ــای پیش ــاب از خطاه ــرای اجتن ــم و ب ی می‌آموز
اصــولاً شــکل‌گیری نظریه‌هــای علمــی در کارگاه ذهــن عالمــان و نظریه‌پــردازان بــه صــورت درخششــی 
گهانــی و بیان‌ناپذیــر بــوده اســت. نظریه‌پــرداز در یــک لحظــه مســیر تجربــه‌ای الهامــی و اشــراقی را طــی  نا
می‌کنــد کــه نــه می‌توانــد آن را بازگــو کنــد و نــه می‌توانــد بــرای آن شــیوه و روشــی منظــم و نظام‌منــد ارائــه دهــد. 
ی حاصــل  گهانــی اســت. بــه دیگــر ســخن، تئــور ایــن تجربــه بــه صــورت جرقــه‌ای در ذهــن، توصیف‌ناپذیــر و نا
گاهــی نادانســته‌ای کــه فــرد نمی‌دانــد چگونــه و چــرا  شــهود اســت، اندیشــه‌ای کــه بی‌تأمــل بــه ذهــن می‌رســد، آ
گاهــی بــدون نیــاز بــه اســتدلال و روش خــاص اســت،  حاصــل شــده اســت. شــهود توانایــی حصــول بــه یــک آ
گاه می‌دانســت. شــهود دور زدن تحلیل‌هــای منطقــی و  یونــگ آن را کارکــردی روان‌شــناختی بــه روش ناخــودآ

فراتــر از بررســی داده‌هــای عینــی اســت.
ــار  ــی را کن ــبه‌گر تحلیل ــل محاس ــد، عق ــیدائی می‌رس ــی ش ــه نوع ــراق ب ــهود و اش ــه ش ــرداز در مرحل نظریه‌پ
می‌زنــد و در آن عالــم بی‌کــران، بی‌قیــد و بنــد عقــل عاقبت‌اندیــش، بــر مرکــب خیــال، پــرواز را تجربــه می‌کنــد، 
ــرای  ــه مقصــد می‌رســد. تجاربــی کــه ب ی راه نمی‌هراســد و رهــوار ب ــه دانســتن از ناهمــوار و سرمســت عشــق ب
یچــه‌ای بــه دنیــای دیگــر را می‌گشــاید و ایــن وجــه تمیــز صاحبــان  همــگان عــادی و روزمــره اســت بــرای او در

شــهود اســت.
شــهود از راه تقلیــد میســر نمی‌شــود و الگویــی وجــود نــدارد کــه بــا اتــکاء بــه آن بتــوان شــهودی اندیشــید و 
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زایندگــی داشــت. چــون بی‌تقلیــد از آن واقــف می‌شــویم، گویــی فرشــته‌ای از عالــم دیگــر آوا ســر می‌دهــد و مــا 
را بــه جهانــی از تازگــی و طــراوت و زایــش رهنمــون می‌گــردد، بــدون طــی مســیر بــه مقصــد می‌رســیم.

یــهٔ قــوه  ی دیــده بودنــد امــا کســی کــه آن را بــه گونــه‌ای دیگــر دیــد، نظر افتــادن ســیب از درخــت را بســیار
ی را نتیجــه  ی شــناور جاذبــه را کشــف کــرد. همــه در آب غوطــه‌ور شــده بودنــد، امــا کســی کــه از آن اصــل نیــرو
ی در دفتــر مدیــران شــاهد نقش‌هــای مختلفــی کــه مدیــران  گرفــت، بــه ایــن اصــل علمــی واقــف شــد. بســیار
ی نقــش  در برابــر موقعیت‌هــای مختلــف ایفــا می‌کننــد قــرار گرفتــه بودنــد امــا آنکــه از ایــن رفتارهــا بــه تئــور

ی وظایــف مدیــران نمــود بــا شــهود بــه ایــن نکتــه رســیده بــود. رســید و آن را جایگزیــن تئــور
ــودن آن  ــرای آزم ــه ب گرچ ــیم ا ــی نمی‌رس ی علم ــور ــه تئ ــا ب ــات و داده‌ه ی اطلاع ــع‌آور ــا جم ــب ب ــن ترتی بدی
ی شــکار اســت نوعــی زایــش و به‌وجــود آمــدن چیــزی اســت کــه  ــم. نظریه‌پــرداز ی می‌توانیــم از آنهــا بهــره بگیر
ی  گرچــه برخــی نویســندگان آشــنا بــا تئــور یافتــه اســت. ا یســین اســت کــه آن را در قبــاً نبــوده و ایــن بخــت تئور
یــه را نویــد  ی داده‌هــا، طبقه‌بنــدی آنهــا و ســپس رابطــه برقــرار کــردن بیــن طبقــات، شــکل‌گیری نظر از جمــع‌آور
ی قلمــداد می‌کنــد ایــن اســت  ی‌پــرداز داده‌انــد، امــا نکتــه مهــم کــه قــدرت شــهودی را ســردمدار اصلــی تئور
کــه رابطــه بیــن طبقــات و نــام نهــادن بــه طبقــات امــری مکانیکــی و متکــی بــه روش نیســت و اینجاســت کــه 
ی اطلاعــات و طبقه‌بنــدی آنهــا نشــان می‌دهــد. در  بــاز شــهود امتیــاز نظریه‌پــرداز را بــه دســتگاه جمــع‌آور
یــهٔ بدیــع دســت  ی، روش قیــدی بــر ذهــن نظریه‌پــرداز اســت و او بایــد ایــن قیــد را بشــکند تــا بــه نظر ی‌پــرداز تئور
یابــد. گاهــی آموخته‌هــای قبلــی نیــز مانعــی در افق‌گشــائی و مرزشــکنی در دانــش می‌شــود و اینجاســت کــه 
شــیخ بهائــی درس مدرســه را تلقیــن و اغــوای ذهــن می‌دانــد و رهائــی از آن را بــه روشــنی و عشــق واقعــی 

ــد. ــداد می‌کن ــیدن قلم رس
عــرب ــرد  مـ آن  دوش  ــی  ن و  دف  ــا  ی طربب وه چه خوش می‌گفت از رو
ــذی فـــی الــمــدرســه ــ ــوم الـ ــقـ ــهایـــهـــا الـ ــوســ ــوهُ وســ ــمــ ــ ــت ــ ــل ــ ــصّ کـــــل مـــــا حــ

کــردن  و آیین‌نامــه و نظام‌نامــه تدویــن  ی  کنترل‌کنندگــی، ضابطه‌ســاز بــا ویژگی‌هــای  کــه  اداره  امــا  و 
شــناخته می‌شــود و هرگونــه حرکــت خــارج از قواعــد و مقــررات خــود را مجــاز نمی‌دانــد چگونــه می‌توانــد 
ی کنــد. اداره قفــس علــم اســت و آن را عقیــم و ســترون می‌کنــد و از حرکــت و  ــار ــه تولیــد و زایــش علمــی ی ب
جوشــش طبیعــی بــاز مــی‌دارد، ســاده بگویــم بــا اداره علــم توســعه نمی‌یابــد و متحــول نمی‌شــود. اهــل علــم را 
ــا در ایــن آزادی و گشــودگی پرنــده اندیشــه‌های خــود را بــه پــرواز درآورنــد و در عرصــه‌ای  یــم ت بایــد آزاد بگذار

یــه‌ای برســند. ــه نظر آزاد شــاید ب
ی بایــد حلقه‌هــای علمــی را شــکل داد و شــبکه‌های  بــه جــای اداره و ســازمان و مقــررات و ســاختار ادار
ینــی را بــه صــورت آزاد میــان اهــل علــم برقــرار نمــود. ایــن شــبکه‌ها موجبــات تضــارب آراء و تعاطــی  دانش‌آفر
ــرای رشــد علمــی آمــاده  ــه‌ای طبیعــی ب ــد و زمین ــم فراهــم می‌آورن ــان اصحــاب رشــته‌های عل اندیشــه‌ها را می
ی و آیین‌نامــه‌ای بلکــه بــر اســاس عشــق و  می‌ســازند. ایــن حلقه‌هــای علمــی نــه بــر اســاس فرامیــن ادار

ــود. ــادی برخــوردار خواهنــد ب ی ی و ثبــات ز ــدار انگیزه‌هــای علمــی توســعه می‌یابنــد و از پای
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ینــی، همــه دیســیپلین‌های علمــی مشــارکت  در حلقه‌هــای علمــی و شــبکه‌های خودجــوش دانش‌آفر
ی )consilience( ضمــن حفــظ موازیــن رشــتهٔ علمــی خــود بــه صــورت همگــرا و بــا هم‌افزائــی  دارنــد و بــا ســازوار
بــا یکدیگــر هــم عمــق رشــته‌های علمــی حفــظ  ی علــوم  توســعه علمــی را ممکــن می‌ســازند. در ســازوار
می‌شــود و علــوم در هــم ادغــام نمی‌شــوند، و هــم همگرایــی علمــی رخ می‌دهــد کــه مواهــب آن ایجــاد دانشــی 

کل‌نگــر و یکپارچــه و جامــع می‌باشــد.
لیوتــار بــا اصطــاح مجمــع الجزایــر )Archipelago( و ابتهــاج بــا شــعری زیبــا، کثــرت رشــته‌های علمــی و 
، ضمــن آنکــه هــر جزیــره شــکل و شــمایل و اقلیــم  وحــدت آنهــا را نشــان داده‌انــد. در اســتعاره مجمــع الجزایــر
یایــی کــه آنهــا را احاطــه کــرده بــا هــم شــریک و ســهیم‌اند و در شــعر ابتهــاج هــوا  خــاص خــود را دارد ولــی در در

ک همــه درختــان و شــاخه‌های گونــه گونه‌انــد. یشــه‌ها نقــاط اشــترا و ر
اســت در  و  ــوار  ــ دی گــرچــه  را  اسـتبـــــاغ‌هــا  یـکدیـگر  بـا  راه  هـواشـان  از 
است غم  گر  جدائی  از  را  یشه‌ها را دست در دست هم استشاخه‌ها  ر
آر بــر  ســـــر  درخــتــی  از  کمـتر  نـــــه  گـذارتــو  بــیـــــرون  خــود  ــدان  ـــ زن از  پـــــای 

سردبیر 								      


